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مقالۀ پژوهشی

تبیین فرایند شکل گیری تجربۀ سکونت در مسکن های پیش ساختۀ 
پس از بحران با تأکید بر مؤلفه های اجتماعی-فرهنگی 

)مطالعه موردی: مناطق زلزله خیز ترکیه(
مهسا حقی1، مریم کریمی2، حسین ذوالفقار1*

1.  گروه معماری، دانشکدۀ مهندسی و علوم طبیعی، دانشگاه استانبول صباح الدین زعیم، استانبول، ترکیه
۲. گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده
بیان مسئله: افزایش زمین لرزه های گسترده در ترکیه، ضرورت اسکان موقت آسیب دیدگان را بیش از پیش 
آشکار ساخته است. با وجود کاربرد گستردۀ مسکن های پیش ساختۀ پس از بحران، تجربۀ سکونت در این فضاها 
صرفاًً به ابعاد کالبدی محدود نمی شود و عوامل اجتماعی-فرهنگی نیز در کیفیت زندگی و رضایت سکونتی 

ساکنان نقشی مهم ایفا می کنند؛ ابعادی که در بسیاری از پژوهش های پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
هدف پژوهش: هدف این پژوهش، بررسی مؤلفه های اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر تجربۀ سکونت در مسکن های 

پیش ساختۀ پس از بحران و تبیین نقش این مؤلفه ها در رضایت سکونتی و کیفیت زندگی ساکنان است.
روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد کیفی و مبتنی بر نظریۀ زمینه ای انجام شده است؛ زیرا هدف آن، فهم و تبیین 
تجربۀ زیسته و روایت های ساکنان از سکونت در مسکن های پیش ساختۀ پس از بحران و شناسایی فرایند شکل گیری ابعاد 
اجتماعی-فرهنگی سکونت بوده است. داده های پژوهش ازطریق مطالعات اسنادی، یادداشت برداری تحلیلی و مصاحبه های 
نیمه ساختاریافته برخط با ۳۰ نفر از ساکنان واحدهای پیش ساخته در شهرهای قهرمان مرعش، هاتای، آدیامان و مالاتیا 
گردآوری شد. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد و داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند.

نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که تجربۀ سکونت در مسکن های پیش ساختۀ پس از بحران، تحت تأثیر 
عواملی همچون روابط همسایگی، سرمایۀ اجتماعی، احساس تعلق مکانی، سازگاری فرهنگی و کیفیت فضاهای 
مشترک قرار دارد. همچنین، ساکنان ازطریق کنش های تطبیقی و بازتعریف روابط اجتماعی، بخشی از پیامدهای 
ناشی از بحران را جبران می کنند. تفاوت زمینه های اجتماعی-فرهنگی شهرهای مورد مطالعه نیز نقشی مؤثر در 
شکل گیری تجربۀ سکونت و کیفیت زندگی ساکنان داشته است. در مجموع، مسکن های پیش ساخته فراتر از یک 
سرپناه موقت، بستری برای بازسازی یا تضعیف هویت مکانی و روابط اجتماعی محسوب می شوند؛ ازاین رو، توجه 

به ابعاد اجتماعی-فرهنگی در طراحی و برنامه ریزی اسکان پس از بحران ضروری است. 
واژگان کلیدی: مؤلفه های اجتماعی- فرهنگی، تجربۀ سکونت، مسکن پیش ساخته، هویت مکانی، مناطق 

زلزله خیز ترکیه.

مقدمه و بیان مسئله
اسکان پس از بحران را نمی توان صرفاًً مسئله ای کالبدی و 
مدیریتی تلقی کرد، بلکه این فرایند با ابعاد اجتماعی، فرهنگی 
و تجربۀ زیسته ساکنان نیز پیوند دارد و نحوۀ شکل گیری رابطۀ 
انسان با مکان را تحت تأثیر قرار می دهد؛ نسبتی که در بستر 
مسکن های پیش ساخته، به صورت موقت و ناپایدار بازتعریف 

می شود. بلایای طبیعی به عنوان رویدادهایی شناخته می شوند 
که معمولاًً ناگهانی، غیرقابل پیش بینی و در دوره های خاصی 
رخ می دهند و علاوه بر تلفات جانی و تخریب گستردۀ اموال 
و محیط زیست، بر زندگی اجتماعی و نظام های اقتصادی تأثیر 

.)Dobrucali & Hakki Demir, 2016, 1( منفی می گذارند
در میان بلایای طبیعی، زمین لرزه یکی از مهم ترین مخاطراتی 
به دلیل موقعیت زمین ساختی خود،  است که کشور ترکیه 
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به طور مکرر با آن مواجه بوده است. ترکیه در فوریۀ سال ۲۰۲۳ 
میلادی شاهد وقوع مجموعه ای از زمین لرزه های ویرانگر بود. 
براساس گزارش های رسمی، بیش از3/3 میلیون نفر آواره شدند 
و نزدیک دو میلیون نفر در اردوگاه های چادری و سکونتگاه های 
کانتینری اسکان یافتند. تخریب یا فروریزش کامل واحدهای 
آپارتمانی و خانه های روستایی در  از برج های  اعم  مسکونی، 
ابعاد  مربع،  کیلومتر  هزار   ۱۱۰ حدود  وسعت  به  منطقه‌ای 

.)AFAD, 2023( بی سابقۀ این فاجعه را آشکار ساخت
با توجه به چنین شرایطی، نیاز و تأمین سرپناه فوری به عنوان 
نخستین اولویت، اهمیتی والا دارد. ازاین رو، اسکان در مسکن های 
پیش ساخته به ویژگی اصلی سیاست های پس از بحران در ترکیه 
مبدل شد. این در حالی است که پس از وقوع بلایای طبیعی 
ایجاد  مانند زلزله، شناسایی محل سکونت قربانیان فاجعه و 
مناطق اسکان موقت برای رفاه روانی و جسمی آن ها ضروری 

.)Tuzkaya et al., 2025, 256( است
از بحران را نمی توان صرفاًً  از این منظر، مسئلۀ مسکن پس 
در قالب پاسخ های فنی و سازه ای تحلیل کرد، بلکه باید آن را 
به عنوان پدیده ای اجتماعی-فرهنگی در نظر گرفت که به طور 
مستقیم بر کیفیت زندگی، رضایت سکونتی و بازسازی روانی-

از سکونتگاه های  اثر می گذارد. بسیاری  بازماندگان  اجتماعی 
و  فرهنگی  زمینه های  گرفتن  نادیده  دلیل  به  پیش ساخته، 
الگوهای تعامل اجتماعی، قادر به پاسخ گویی به نیازهای معنایی 
و اجتماعی ساکنان نیستند و همین امر می تواند به تضعیف 
حس تعلق، گسست روابط همسایگی و کاهش کیفیت تجربۀ 

سکونت منجر شود.
بر این اساس، هدف پژوهش، تبیین چگونگی شکل گیری تجربۀ 
تأکید  با  بحران  از  سکونت در مسکن های پیش ساختۀ پس 
ابعاد اجتماعی-فرهنگی در مناطق زلزله خیز ترکیه است.  بر 
پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: »مؤلفه های اجتماعی-

فرهنگی چگونه بر شکل گیری تجربۀ سکونت، رضایت سکونتی 
و کیفیت زندگی ساکنان مسکن های پیش ساختۀ پس از بحران 
تأثیر می گذارند؟« این پژوهش بر این پیش فرض استوار است 
از  متأثر  بحران، صرفاًً  از  تجربۀ سکونت در شرایط پس  که 
ویژگی های کالبدی مسکن نیست، بلکه زمینه های فرهنگی، 
روابط اجتماعی، ساختار خانوادگی و الگوهای تعامل اجتماعی 
نیز در شکل گیری رضایت سکونتی و کیفیت زندگی ساکنان 
نقشی مؤثر دارند؛ تا بتواند با ارائۀ بینشی انسان محور، زمینه را 
برای طراحی فضاهای موقت فراهم آورد که نه تنها پاسخ گوی 
نیازهای فیزیکی، بلکه بازتاب دهندۀ ارزش های فرهنگی، روانی و 

اجتماعی جامعۀ محلی باشند.
نوآوری این پژوهش در تمرکز بر تجربۀ زیسته ساکنان و تبیین 
فرایند بازسازی تدریجی کیفیت زندگی ازطریق روابط اجتماعی 
و سرمایۀ اجتماعی در سکونت موقت است؛ رویکردی که در 

مطالعات پیشین عمدتاًً تحت تأثیر تحلیل های سازه ای و فنی قرار 
داشته است.

پیشینۀ پژوهش
با توجه به پژوهش های متعددی که در دهه های اخیر پیرامون 
موضوع اسکان پس از بحران انجام شده است و با وجود مطالعات 
ارزشمندی که در زمینۀ زلزله های کشور ترکیه به ویژه زلزلۀ 
است،  میلادی صورت گرفته  قهرمان مرعش در سال ۲۰۲۳ 
بااین حال، بخش قابل توجهی از این مطالعات بر عملکرد فنی، 
سازه ای و مدیریت بحران متمرکز بوده اند و به پژوهش هایی با 
دامنۀ بسیار محدود در چارچوب تجربۀ زیسته در دوران بحران 

پرداخته شده است.
زلزله های مرمره در سال ۱۹۹۹ میلادی و وان در سال ۲۰۱۱ 
میلادی از جمله مهم ترین زلزله های رخ داده در ترکیه تا قبل از 
زلزلۀ سال ۲۰۲۳ میلادی قهرمان مرعش بودند. ارترک و توپال 
)Ertürk & Topal, 2020( استدلال کردند که پس از زلزله های 
مرمره در سال ۱۹۹۹ میلادی و وان در سال ۲۰۱۱ میلادی، 
اقدامات  به عنوان  بازسازی شهری  و  انبوه  پروژه های مسکن 
عمومی با هدف جبران خسارات گذشته و کاهش خسارات آینده 
مشاهده شدند و در ترکیه، سیاست های اسکان پس از بحران 
بر سرعت ساخت و مقرون به صرفه بودن تأکید داشته اند،  غالباًً 
بااین حال، ابعاد فرهنگی و اجتماعی بازاسکان در بسیاری موارد 

نادیده گرفته شده است.
 )Beyhan & Tafli, 2025( در پژوهشی که توسط بیهان و تافلی
نیازهای  نتیجۀ  در  که  شده  بیان  چنین  است،  شده  انجام 
راه حل هایی  می شوند،  ایجاد  فاجعه  یک  از  پس  که  مسکن 
مانند واکنش اضطراری، توانبخشی و بازسازی برای برآوردن 
این نیازها توسعه داده می شوند. بااین حال، مشکلات مربوط به 
نیازهای  به طور کامل  مسکن پدیدار می شوند که نمی توانند 
کاربران را برطرف کنند و شامل چالش های زیست محیطی، 
اجتماعی و اقتصادی می شوند. ازسوی دیگر، بوستان و دمیرتاش 
)Bostan & Demirtaş, 2025( این گونه استدلال کرده اند که 
کیفیت زندگی در میان بازماندگان زلزله که تحت تأثیر زلزلۀ 
فوریۀ سال ۲۰۲۳ میلادی در ترکیه قرار گرفتند و در خانه های 
با  مقایسه  در  بودند،  ساکن  آدیامان  شهر  در  پیش ساخته 
هنجارهای عمومی جمعیت، به طور قابل توجهی بدتر شده است. 
این کاهش به ویژه در ابعاد خاصی از کیفیت زندگی شدیدتر بوده 

است.
همچنین، گیلانی )Geylani, 2025( با بررسی عوامل اقتصادی 
و عملکردی مؤثر بر بازسازی مسکن پس از سانحه در ترکیه، 
بر ضرورت بهبود بهره وری هزینه در فرایند بازسازی تأکید و 
برنامه ریزان و مدیران  برای سیاست گذاران،  را  پیشنهادهایی 
پروژه مطرح می کند. در پژوهش انجام شده توسط جنینگز و 
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همکاران )Jennings et al., 2024( نشان داده شد که تحولات 
کوچک در ساختار فضایی محلات می تواند سبب افزایش تعامل، 
تقویت همبستگی اجتماعی و کاهش انزوا شود، عاملی که در 
ازلحاظ روانی و اجتماعی  از بحران  بافت مسکن موقت پس 
با ادامۀ روند بهبودی ترکیه  ارزشی دو چندان دارد. همزمان 
از زلزلۀ ویرانگر سال ۲۰۲۳ میلادی در جنوب شرقی آناتولی، 
کمبود مسکن و محدودیت های مدل های مسکن متعارف پس از 
سانحه به طور فزاینده ای آشکار شده است. در سایۀ بلایای قبلی، 
ارزش راه حل های جایگزین، مانند مسکن مشارکتی، برجسته 
می شود. بااین حال، علیرغم مزایای شناخته شده، اجرای آن ها 

.)Özdoğan et al., 2025( همچنان اندک است
عسگری و همکاران )Asgari et al., 2023, 213( در پژوهش 
خود عواملی را به عنوان محرک های کلیدی مؤثر بر تاب آوری 
برابر بحران زلزله مطرح کرده اند؛ از  سکونتگاه های موقت در 
جمله: کیفیت واحدهای مسکونی )نسبت سازه های نوسازی و 
تخریبی به کل مساحت ساخته شده(، فاصله از گسل، کیفیت 
اجرای سازه، قدمت ساختمان، مصالح ساختمانی  و  ساخت 
نوسازی  و  بهسازی  به  توجه  و مصالح پی(،  اسکلت  )مصالح 
ساختمان ها، دسترسی به مراکز درمانی و بیمارستان ها، وضعیت 
زمین شناسی و سنگ شناسی، مکان یابی صحیح مراکز خدماتی 
در مواقع بحران، وجود دسترسی های متنوع و متعدد با کیفیت 

مناسب به نقاط مختلف شهر و تراکم جمعیت.
شده  انجام  باب  این  در  مطالعاتی  نیز  بین‌المللی  سطح  در 
در  پیش ساخته  واحدهای  ساکنان  که  مطالعه‌ای  در  است. 
تعاملات  فعالیت ها،  است، سکونت،  داده  قرار  را هدف  ژاپن 

اجتماعی و وضعیت سلامت روان افراد پس از وقوع یک فاجعۀ 
بررسی و مشخص شد که زندگی در مسکن موقت  طبیعی 
پیش ساختۀ پس از فاجعه لزوماًً تأثیری منفی بر شرایط روانی-

یا فعالیت های تعامل اجتماعی نداشته است  اجتماعی بعدی 
اوبراین  و  کاراسکو  ازسوی‌دیگر،   .)Akaishi et al., 2021(
)Carrasco & O’Brien, 2022( در پژوهش خود به بررسی 
سیر تکامل ساخت وساز مسکن تدریجی، پیچیدگی های متعدد 
ناشی از تنوع ویژگی ها و نیازهای خانوارها در فرایند خودیاری 
مسکن پس از سانحه در کشور شیلی پرداخته اند. این مطالعه 
ظرفیت ها و فداکاری های ساکنان را برای بهبودی خود با کنترل 
فرایند ساخت مسکن تدریجی نشان می دهد. بر این اساس، 
تحلیل بلندمدت مسکن تدریجی پس از سانحه برای به حداقل 
که مستلزم  است  مهم  بسیار  بیشتر  ایجاد خطرات  رساندن 

مشارکت جامعه در ایجاد محیط های زندگی امن تر است.
با توجه به اینکه سرمایۀ اجتماعی و روابط انسان ها در کنار هم 
بازسازی اجتماعی  قالب روابط همسایگی نقشی مهم در  در 
اسکان های موقت ایفا می کنند و در عین حال میزان تعاملات 
اجتماعی ساکنان و نحوۀ استفاده از فضاهای مشترک بسیار 
زندگی ساکنان است،  ارزش ها، هنجارها و شیوۀ  تحت تأثیر 
بنابراین برای درک کامل تجربۀ زیسته ساکنان در مسکن های 
فضایی  رفتار  و  فرهنگ  بررسی  بحران،  از  پیش ساخته پس 
به منظور مقایسۀ نظام مند مطالعات پیشین و  ضروری است. 
شناسایی خلأهای موجود، خلاصه ای از مهم ترین پژوهش های 

مرتبط در جدول ۱ ارائه شده است.
پژوهش های  عمدۀ  بخش  که  می‌دهد  نشان  ادبیات  مرور 

جدول 1.  خلاصۀ پژوهش های پیشین و شکاف های موجود. مأخذ: نگارندگان

محدودیت ها و شکاف هاروش پژوهشموضوع پژوهشنویسنده

Ertürk & Topal  (2020)
سیاست های بازسازی و مسکن پس از 

تمرکز بر ابعاد مدیریتی و کالبدی؛ فقدان بررسی تحلیل سیاستی و اسنادیزلزله های مرمره و وان
تجربۀ زیستۀ ساکنان

Beyhan & Tafli  (2025)تأکید بر مسائل عملکردی و اقتصادی؛ عدم توجه به مطالعۀ تحلیلیچالش های مسکن پس از سانحه
ابعاد فرهنگی سکونت

Bostan & Demirtaş  (2025)
کیفیت زندگی ساکنان واحدهای 

تمرکز بر پیامدهای کیفیت زندگی؛ عدم تبیین فرایند مطالعۀ میدانیپیش ساخته در آدیامان
شکل گیری تجربه سکونت

Geylani (2025)
عوامل اقتصادی مؤثر بر بازسازی 

غلبۀ رویکرد اقتصادی و مدیریتی؛ غفلت از روابط تحلیل اقتصادیمسکن
اجتماعی و فرهنگی

Jennings et al. (2024)بررسی محدود به ساختار فضایی؛ عدم مطالعه تجربۀ تحلیل فضاییساختار فضایی و تعاملات اجتماعی
زیسته در شرایط پسابحران

Asgari et al. (2023)
تاب آوری سکونتگاه های موقت در 

برابر زلزله
تحلیل شاخص های 

تاب آوری
تمرکز بر شاخص های کالبدی و عملکردی؛ فقدان 

رویکرد پدیدارشناسانه و اجتماعی

Akaishi et al. (2021)
وضعیت روانی-اجتماعی ساکنان 

تفاوت زمینۀ فرهنگی؛ عدم تمرکز بر هویت مکانی و مطالعۀ میدانیمسکن موقت در ژاپن
روابط اجتماعی

Carrasco &  O’Brien (2022) مسکن تدریجی پس از سانحه در
مطالعۀ موردیشیلی

تمرکز بر فرایند ساخت و مشارکت؛ عدم بررسی تجربۀ 
سکونت در واحدهای پیش ساخته
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انجام شده در حوزۀ اسکان پس از بحران، بر ابعاد کالبدی، فنی، 
مدیریتی، اقتصادی یا شاخص های تاب آوری متمرکز بوده اند و به 
تجربۀ زیستۀ ساکنان و فرایند شکل گیری معنا، هویت مکانی 
و روابط اجتماعی در مسکن های پیش ساخته کمتر توجه شده 
با رویکردهای  است. علاوه بر این، پژوهش های موجود عمدتاًً 
انجام شده اند و  یا تحلیل سیاستی  ارزیابی عملکردی  کمی، 
مطالعات اندکی از روش های کیفی و نظریۀ زمینه ای برای فهم 

عمیق تجربۀ سکونت در شرایط پس از بحران بهره گرفته اند.
از رویکرد کیفی و  بهره گیری  با  این پژوهش  این اساس،  بر 
نظریۀ زمینه ای، درصدد است فرایند شکل گیری تجربۀ سکونت 
در مسکن های پیش ساختۀ پس از بحران را از منظر ساکنان 
تبیین کند و نقش مؤلفه های اجتماعی-فرهنگی را در بازسازی 
تدریجی زندگی روزمره، هویت مکانی و روابط اجتماعی آشکار 
سازد. براین اساس، برای تبیین ابعاد اجتماعی-فرهنگی تجربۀ 
از بحران، چارچوب  سکونت در مسکن های پیش ساخته پس 
نظری پژوهش بر پایۀ مفاهیم سکونت موقت، هویت مکانی، 

سرمایۀ اجتماعی و فرهنگ و رفتار فضایی تدوین شده است.

روش پژوهش
این پژوهش با ماهیت کیفی و مبتنی بر نظریۀ زمینه ای انجام 
شد. به همین منظور تمرکز پژوهش بر تجربۀ زیسته، ادراکات، 
احساسات و روایت های ساکنان و تبیین نحوۀ شکل گیری تجربۀ 
سکونت در مسکن های پیش ساختۀ پس از بحران، از منظر روابط 
اجتماعی، الگوهای فرهنگی و ادراک ساکنان از فضا بوده است. 
در واقع در این مطالعه، ساکنان به تنهایی به عنوان منابع داده 
مطرح نیستند، بلکه تجربه های روزمره و تفسیر آن ها از سکونت 
پس از بحران، مبنای اصلی تحقیق قرار گرفته است. ازاین رو، 
کشف و تبیین مؤلفه های اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر پذیرش و 
سازگاری با مسکن های پیش ساخته در شرایط پس از بحران از 

دیدگاه ساکنان مطرح است.
اگرچه برخی مفاهیم اولیۀ پژوهش با اتکا به ادبیات نظری و 
مطالعات پیشین شناسایی شدند، اما این مفاهیم صرفاًً به عنوان 
مفاهیم حساس کننده در نظر گرفته شدند و نقش آن ها هدایت 
اولیۀ فرایند تحلیل بود. مقوله ها، زیرمقوله ها و الگوهای نهایی 
مرتبط با تجربۀ سکونت در مسکن‌های پیش ساخته، براساس 

داده های تجربی حاصل از مصاحبه ها و در فرایند کدگذاری باز، 
محوری و گزینشی استخراج شدند. با توجه به بافت فرهنگی 
میان  اجتماعی  تفاوت های  و  ترکیه  زلزله‌خیز  مناطق  خاص 
جوامع محلی، استفاده از نظریۀ زمینه ای موجب شد یافته ها 
طراحی  و  سیاست گذاری  در  کاربرد  قابلیت  و  بومی  اعتبار 
اصلی  ابزار  باشند.  را داشته  بحران  از  اجتماعی مسکن پس 
گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته است که به 
انعطاف پذیر،  تا در فضایی  امکان را می دهد  این  پژوهشگران 
معناها، نگرش ها و دیدگاه های فردی مشارکت کنندگان را دربارۀ 
ابعاد فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی سکونت در مسکن های 

پیش ساخته واکاوی کنند1.
شرکت کنندگان پژوهش به صورت هدفمند و از میان ساکنان 
ترکیه شامل  زلزله‌زدۀ  واحدهای پیش ساخته در چهار شهر 
انتخاب شدند. معیار  قهرمان مرعش، هاتای، آدیامان و مالاتیا 
انتخاب شامل تجربۀ سکونت در واحدهای پیش ساخته، تمایل 
سطح  جنسیت،  سن،  در  تنوع  و  پژوهش  در  مشارکت  به 
تحصیلات و ساختار خانوادگی بود. جامعۀ نمونۀ این پژوهش 
۳۰ نفر از ساکنان مسکن های پیش ساخته بود که شامل هشت 
مصاحبه در قهرمان مرعش، هشت مصاحبه در هاتای، هفت 
مصاحبه در آدیامان و هفت مصاحبه در مالاتیا انجام شد. در 
جدول ۲ مشخصات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان آورده 
شده است. مصاحبه ها در بازۀ زمانی خرداد تا شهریور ۱۴۰۴ 
انجام شدند. زبان اصلی مصاحبه ها ترکی و در برخی موارد همراه 
با ترجمۀ همزمان بود. مدت زمان هر مصاحبه بین ۴۵ تا ۷۵ 
دقیقه متغیر بود. ترجمۀ همزمان مصاحبه ها توسط پژوهشگران 
مسلط به زبان های ترکی و فارسی انجام شد. به منظور اطمینان 
از دقت انتقال مفاهیم، فایل های صوتی و متن پیاده سازی شده 
به صورت مجدد با نسخۀ ترجمه شده تطبیق داده شدند و در 
موارد ابهام، مفاهیم کلیدی و عبارات فرهنگی در فرایند تحلیل 
بازبینی شدند. همچنین کدگذاری داده ها براساس متن اصلی و 
نسخۀ ترجمه شده به صورت تطبیقی کنترل شد تا از حفظ معنا 
و کاهش خطاهای تفسیری اطمینان حاصل شود. پرسش های 
مصاحبه پیرامون محورهایی نظیر احساس تعلق مکانی، هویت 
برداشت  و  اجتماعی  سازگاری  همسایگی،  روابط  فرهنگی، 
ذهنی از مفهوم خانه طراحی شده اند. هم زمان با مصاحبه ها، از 

جدول 2. مشخصات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان. مأخذ: نگارندگان.

ساختار خانوادگیسطح تحصیلاتگروه سنیتعدادجنسیت

17 نفرمرد

30 نفر

19نفرخانوادۀ هسته ای6 نفرابتدایی6 نفر18-30 سال

8 نفرخانوادۀ گسترده12 نفرمتوسطه12 نفر31- 45 سال

13 نفرزن
9 نفرکارشناسی9 نفر46- 60 سال

3 نفرتک نفره
3 نفرتحصیلات تکمیلی3 نفربالای 60 سال
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یادداشت برداری تحلیلی نیز به منظور درک عمیق تر زمینه های 
فرهنگی و اجتماعی حاکم بر سکونتگاه های موقت استفاده شد.

علاوه بر مصاحبه های برخط، بازدیدهای میدانی محدودی نیز 
اسکان موقت در شهرهای  از سایت های  پژوهشگران  توسط 
قهرمان مرعش، هاتای، آدیامان و مالاتیا انجام شد. این بازدیدها 
هم زمان با دورۀ انجام مصاحبه ها و با هدف مشاهدۀ ویژگی های 
واحدهای  استقرار  نحوۀ  سکونتگاه ها،  محیطی  و  کالبدی 
پیش ساخته، فضاهای نیمه عمومی و مشترک و همچنین ثبت 
رفتارهای فضایی و الگوهای استفادۀ ساکنان از فضاهای جمعی 
انجام شد. مشاهدات حاصل از این بازدیدها در قالب یادداشت های 
میدانی و مستندات تصویری ثبت و به عنوان داده های تکمیلی 
در تفسیر یافته های حاصل از مصاحبه ها و فرایند تحلیل استفاده 
شد. داده های گردآوری شده با بهره گیری از الگوی سه مرحله ای 
استراوس و کربین )Strauss & Corbin, 1998/2011( و ازطریق 
کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند؛ به گونه ای که 
امکان شناسایی الگوهای پنهان اجتماعی-فرهنگی و تبیین نحوۀ 
شکل گیری تجربۀ سکونت در مسکن های پیش ساختۀ پس از 
بحران را از منظر انسانی فراهم ساخته است. فرایند نمونه گیری 
تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت؛ به این معنا که پس 
از انجام مصاحبه ها، دادۀ جدیدی که منجر به شکل گیری کد 
یا مقولۀ جدید شود، مشاهده نشد. همچنین به منظور افزایش 
اعتبار و قابلیت اعتماد داده ها، مصاحبه ها به صورت مکرر مرور 
بازبینی  تحلیل  مختلف  مراحل  در  مقوله ها  و  کدها  شدند، 
نقل قول های  استخراج شده،  شدند و همخوانی میان کدهای 
شرکت کنندگان و تفسیرهای پژوهشگران به طور مستمر بررسی 
و بازبینی شد. علاوه بر این، مقایسۀ مستمر داده ها در فرایند 
کدگذاری باز، محوری و گزینشی به پالایش و تثبیت مقوله های 

نهایی کمک کرد.

چارچوب نظری پژوهش
به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، یک کشور  کشور ترکیه 
اوراسیایی به شمار می رود. بخش بزرگ کشور، یعنی آناتولی 
یا آسیای صغیر در جنوب باختر آسیا و خاورمیانه واقع است و 
بخش کوچک آن نیز به نام تراکیه در منطقۀ بالکان و در جنوب 
 )Soltanzadeh & Hassanpour, 2015, 52( خاور اروپا قرار دارد
که همواره نیز زمین لرزه های بزرگ و کوچک در نقاط مختلف 
کشور رخ می دهد. در روز دوشنبه شش فوریۀ سال ۲۰۲۳ 
میلادی، ساعت ۴:۱۷ بامداد، زمین لرزه ای با بزرگی دستگاهی 
)MW( 7/8 و عمق کانونی 6/8 کیلومتر در منطقۀ پازارجیک از 
توابع قهرمان مرعش، واقع در امتداد گسل شرق آناتولی رخ داد. 
این زمین لرزه ۸۶ ثانیه به طول انجامید و یازده شهر ترکیه را که 
در منطقۀ گسل شرق آناتولی واقع شده اند، تحت تأثیر قرار داد. 
حدود ۹ ساعت بعد در ساعت ۱۳:۲۴ همان روز، زمین لرزه ای 

روی گسل سورگو  قهرمان مرعش  البستان  منطقۀ  در  دیگر 
چارداک، بخش دیگری از گسل شرق آناتولی، به مدت تقریباًً 
یک دقیقه با بزرگی دستگاهی )MW( 7/6 و عمق کانونی 0/7 
کیلومتر رخ داد. زمین لرزۀ دوم، خسارات گسترده تری را در 
مناطقی که پیش تر از زمین لرزۀ نخست آسیب های قابل توجهی 
دیده بودند، به وجود آورد )AFAD, 2023, 1(. در نتیجه این 
با  منطقه  و  استان  چندین  در  سنگینی  رخدادها، خسارات 
جمعیتی حدود ۱۵ میلیون نفر به ثبت رسید و بیش از ۵۰ هزار 
 .)Demir et al., 2025, 895( نفر جان خود را از دست دادند
پیامدهای این فاجعه، نه تنها در مقیاس کالبدی و زیرساختی، 
بلکه در سطوح اجتماعی، فرهنگی و روانی جامعه نیز نمود یافت 
و ضرورت بازاندیشی در الگوهای اسکان پس از بحران را بیش از 

پیش آشکار ساخت.
با توجه به ماهیت مسئلۀ این پژوهش، چارچوب نظری مطالعه 
بر چهار محور مفهومی اصلی استوار است. این محورها به منظور 
تبیین ابعاد مختلف تجربۀ سکونت در شرایط پس از بحران و 
ایجاد پیوندی میان کالبد، معنا و فضای زیستۀ ساکنان انتخاب 

شده اند:
محور نظری اول: مفاهیم مرتبط با مسکن پیش ساختۀ پس از 
بحران است. در این محور، مسکن پیش ساخته نه صرفاًً به عنوان 
یک راه حل فنی و موقت، بلکه به مثابۀ بستری برای سکونت و 
زیست روزمره در شرایط بحرانی مورد توجه قرار گرفت. محور 
نظری دوم: مفاهیم مرتبط با هویت مکانی و احساس تعلق است، 
زیرا در شرایط بحران، افراد بیش از فضا، معنا و امنیت روانی 
خود را از دست می دهند و تأثیرات گسست مکانی بر هویت 
در شرایط بحرانی آشکار می شود. این محور به بررسی تأثیر 
جابه جایی اجباری و سکونت موقت بر شکل گیری یا تضعیف 
هویت مکانی و احساس تعلق ساکنان می پردازد. محور نظری 
زلزله  زیرا  روابط همسایگی است،  و  اجتماعی  سوم: سرمایۀ 
ارتباطی محلات را تحت تأثیر قرار می دهد و اهمیت  ساختار 
از  اسکان پس  اجتماعی در  فعالیت های  و  روابط همسایگی 
بحران مد نظر است. محور نظری چهارم: فرهنگ و رفتار فضایی 
ساکنان است، زیرا خانواده، حریم، نقش ها و مناسبات فرهنگی 
تغییر می کند و چگونگی بازسازی هویت فرهنگی در وضعیت 
سکونت موقت مطرح است. در ادامه به تشریح مفاهیم اصلی 

پژوهش پرداخته شد.
باوجود بهره گیری از مفاهیم نظری مطرح شده در ادبیات موضوع، 
رویکرد این پژوهش مبتنی بر نظریۀ زمینه ای است. ازاین رو، 
روابط  اجتماعی،  سرمایۀ  مکانی،  هویت  همچون  مفاهیمی 
همسایگی، سازگاری فرهنگی و کیفیت زندگی صرفاًً به عنوان 
مفاهیم حساس کننده استفاده شدند و نقش آن ها هدایت اولیۀ 
پژوهشگر در فهم مسئله و افزایش حساسیت نظری نسبت به 
داده ها بود. بااین حال، مقوله ها و روابط مفهومی نهایی پژوهش از 
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پیش تعیین نشده بودند، بلکه براساس داده های تجربی حاصل 
باز، محوری و گزینشی  از مصاحبه ها و در فرایند کدگذاری 

استخراج و تبیین شدند.
مسکن موقت پس از بحران  •

موجب  طبیعی  بلایای  فزایندۀ  گسترش  و  زمان  گذشت 
افزایش نیاز به اسکان موقت در مقیاس جهانی شده است. در 
از مهم ترین  میان این چالش ها، تأمین سرپناه به عنوان یکی 
مؤلفه ها در تأمین نیازهای اساسی جوامع آسیب دیده برجسته 
نوع  به  بسته  از سانحه  اسکان موقت پس  راهکارهای  است. 
فاجعه، ساختار جمعیت آسیب دیده، نیازهای خاص ساکنان، 
است  متفاوت  تصمیم‌گیرندگان  اولویت های  و  موجود  منابع 
بخشی  موقت،  مسکن  بااین حال،   .)Kalkan, 2025, 266(
از فاجعه است؛  بازیابی پس  از فرایند  اما بحث برانگیز  حیاتی 
خانواده هایی که در اثر بلایا خانه های خود را از دست داده اند، 
ازسرگیری  برای  قابل‌اتکا  و  امن  فضایی خصوصی،  نیازمند 
فعالیت های روزمرۀ خود در کوتاه ترین زمان ممکن هستند. در 
مقابل، برنامه های مسکن موقت در بسیاری از موارد با هزینه های 
بالا، تأخیر در اجرا و پیامدهای نامطلوب بر محیط شهری همراه 

.)Johnson, 2007, 36( بوده اند
باوجود این، برنامه های بازسازی مسکن نقش تعیین کننده ای 
تأمین مسکن موقت گامی  و  دارند  فاجعه  از  بهبود پس  در 
اساسی در این برنامه ها است. در طول بازسازی مسکن دائمی، 
به قربانیان این امکان داده می شود که مکانی خصوصی و امن 
برای بازگشت به زندگی عادی خود داشته باشند. این امر پس 
از بزرگ ترین بلایای طبیعی به طور گسترده استفاده شده است، 
اما همچنین به دلیل ناپایداری و ناکافی بودن ازنظر فرهنگی، مورد 

.)Felix et al., 2013, 136( انتقاد بسیاری قرار گرفته است
سرپناهی  به عنوان  صرفاًً  نباید  موقت  مسکن  منظر،  این  از 
اضطراری در نظر گرفته شود، بلکه لازم است کیفیت زندگی 
برای ساکنان فراهم آورد. مؤلفه هایی نظیر عایق  را  حداقلی 
حرارتی مناسب، محافظت در برابر شرایط اقلیمی، تأمین حریم 
با شرایط آب وهوایی  به ویژه در مناطقی  امنیت،  و  خصوصی 
شدید، از الزامات اساسی طراحی این واحدها به شمار می روند 

.)Ladiana & Claut, 2024, 518(
از منظر زمانی، خانه های موقت معمولاًً در مرحلۀ توانبخشی 
مورد نیاز هستند که چند هفته پس از فاجعه پدیدار می شوند 
بااین حال،  دارند.  ادامه  دائمی  خانه های  ساخت  پایان  تا  و 

ساخت خانه های موقت در مدت زمان کوتاه عملاًً دشوار است. 
و سرعت  تدارکات  به  مربوط  فنی  مشکلات  طور خاص،  به 
نصب وجود دارد. بنابراین، ویژگی قابلیت استقرار که می تواند 
می شود  مطرح  زمینه  این  در  بخشد،  سرعت  را  کار  روند 

.)Süalp & Coşgun, 2023, 510(
از منظر اجتماعی، واحدهای سرپناه موقت، ازطریق پاسخ گویی 
به نیازهای روانی-اجتماعی بازماندگان بلایا، تقویت شکل گیری 
اجتماع، تضمین دسترسی برای گروه های آسیب پذیر و حفظ 
عناصر فرهنگی و سنتی محلی، می توانند به ارتقای انسجام و 
همبستگی اجتماعی کمک کنند. این عوامل، نه تنها روند بهبود 
شرایط زیستی را تسهیل می کنند، بلکه در کاهش پیامدهای 
 .)Sever et al., 2025, 390( روانی و اجتماعی بحران نیز مؤثرند
بر سرعت تأمین  در واقع، بازسازی پس از بحران نباید صرفاًً 
سرپناه و بازسازی فیزیکی متمرکز باشد، بلکه باید ابعاد اجتماعی، 
فرهنگی و تجربۀ زیسته ساکنان نیز در فرایند بازسازی مورد 
توجه قرار گیرد. مشارکت ساکنان، حفظ پیوندهای اجتماعی 
و توجه به زمینۀ فرهنگی هر جامعه، نقشی مهم در اسکان و 

.)Barakat, 2020, 437-446( بازسازی پس از بحران دارد
برای ناساس، طراحی مسکن موقت پس از زلزله، علاوه بر سریع و 
کاربردی بودن، باید زمینه را برای مسکن دائمی پس از زلزله فراهم 
کند. انتخاب صحیح مکان، توجه به نیازهای متنوع کاربران و اتخاذ 
رویکردی انسان محور، از جمله عواملی هستند که می توانند به 
بازگشت تدریجی ساکنان به الگوهای زندگی پیش از بحران کمک 
کنند. در غیر این صورت، فقدان حس تعلق مکانی در سکونتگاه های 
موقت می تواند به بروز مشکلات روانی و جامعه شناختی در میان 
ساکنان منجر شود )Aras & Seymen, 2024, 1(. در تصویر ۱ 
نمونه هایی از مسکن پیش ساخته در شرایط زلزله در ترکیه نشان 

داده شده است.
هویت مکانی و احساس تعلق  •

بحران زلزله در ترکیه سبب تخریب گستردۀ خانه ها، جابه جایی 
واحدهای  در  موقت  اسکان  برای  زمینه سازی  و  جمعیت 
و  مکانی  هویت  نوعی سبب گسست  به  و  شد  پیش ساخته 
از ساختار  ابعادی  احساس تعلق شد. در واقع، هویت مکان، 
با مکان،  ارتباط  را در  فرد است که هویت شخصی  »خود« 
براساس باورها، ترجیحات، احساسات، ارزش ها، اهداف، تمایلات 
رفتاری و مهارت های وی در رابطه با مکان، به صورت آگاهانه و 
ناآگاهانه تبیین می کند. این هویت مکان، در عین اینکه وابسته 

.www.turkeyrecap.com :تصویر 1. نمونه هایی ا ز مسکن پیش ساخته در آدیامان. مأخذ
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به فرد، تجارب خاص و نحوۀ جامعه پذیری اوست، بازتاب دهندۀ 
افراد و گروه هایی است که در یک مکان خاص  ویژگی های 

.)Proshansky et al., 1983, 155( زندگی می کنند
پدیدار  محیطی  روان شناسی  دیدگاه  از  که  تعریفی  چنین 
می شود، بر جامعه پذیرشدن فرد با محیط فیزیکی ازطریق تعامل 
پیچیده میان شناخت، ادراک و رفتار برای شکل گیری هویت 
در محیط اطراف خود تأکید دارد و منجر به اصطلاحات موازی 
مانند دلبستگی به مکان، منحصربه‌فردبودن مکان یا حس مکان 

.)Jang et al., 2024, 2( شده است
ازنظر پنگ، »هویت مکانی افراد« و »هویت مکانی مکان« با هم 
همپوشانی دارند اما یکسان نیستند. هر دو ساختار، پیوندهای 
ذهنی یا عاطفی بین انسان و دنیای فیزیکی را در بر می گیرند. 
هویت مکانی افراد، بخشی از شخصیت فرد مرتبط با مکان هایی 
است که در شکل گیری هویت آن ها اهمیت دارند. هویت مکانی 
مکان، شخصیت مکان است. چنین شخصیتی، در بیشتر موارد، 
توسط مردم به مکانی که در آن زندگی می کنند یا به آن اهمیت 
می دهند، نسبت داده می شود. هر دو مفهوم، پیوندهای ذهنی 
و عاطفی میان انسان و محیط فیزیکی را در بر می گیرند، اما 
مرحله،  این  در   .)Peng et al., 2020, 14( نیستند  یکسان 
نقش خانه و فضای زیست، اهمیتی بنیادین می یابد. از دیدگاه 
پدیدارشناختی، سکونت انسان نه صرفاًً در سطح کالبدی، بلکه 
در سطح معنا، تجربۀ زیسته و نسبت وجودی با مکان تحقق 
می یابد. نوربرگ شولتز )Norberg-Schulz, 1980, 5-10( مکان 
را حامل کیفیتی وجودی می داند که از رابطۀ ادراکی، حسی و 
فرهنگی انسان با محیط پدید می آید؛ کیفیتی که امکان »بودن 

در جهان« را برای انسان فراهم می سازد.
در مقابل، رلف )Relph, 1976, 42( با طرح مفهوم »بی مکانی«، به 
وضعیتی اشاره می کند که در آن فرد پیوند معنایی و هویتی خود 
را با محیط از دست می دهد. او تأکید می کند که مکان تنها زمانی 
معنا دار است که فرد آن را »خودی« بداند و بتواند در آن حضور 
 )Tuan, 1977, 136-138( اصیل و معنادار را تجربه کند. توآن
نیز شکل گیری احساس تعلق را نتیجۀ تجربه های زیسته، خاطرۀ 
او، خانه و محله  به عقیدۀ  امنیت عاطفی می داند.  و  جمعی 
زمانی به مکان سکونت پذیر تبدیل می شوند که فرد بتواند میان 
گذشته، حال و آیندۀ خود در آن مکان، تداوم تجربی ایجاد کند. 
برای ناساس، ازدست رفتن خانه در اثر بحران و جایگزینی آن با 
سکونتگاه های موقت فاقد معنا، می تواند این تداوم را مختل کند و 

به تضعیف احساس تعلق و هویت مکانی منجر شود.
سرمایۀ اجتماعی و روابط همسایگی  •

پیوند عاطفی افراد با محل سکونت، علاوه بر شکل دهی به احساس 
تعلق و هویت مکانی، بر کیفیت روابط اجتماعی و میزان مشارکت 
افراد در زندگی جمعی نیز تأثیرگذار است. زمانی که افراد نسبت 
به یک مکان احساس آشنایی، دلبستگی یا تعلق دارند، تمایل 

بیشتری به تعامل با دیگران، مشارکت در فعالیت های جمعی 
و برقراری روابط همسایگی از خود نشان می دهند. در مقابل، 
ازدست رفتن این پیوند آن گونه که رلف )Relph, 1976( در مفهوم 
»بی مکانی« مطرح می کند، به گسست رابطۀ معنایی فرد با محیط 
پیرامون می انجامد و می تواند زمینه ساز انزوای اجتماعی، کاهش 

اعتماد متقابل و تضعیف شبکه های همسایگی شود.
از  یکی  به عنوان  اجتماعی  سرمایۀ  مفهوم  میان،  این  در 
مؤلفه های کلیدی در فهم روابط اجتماعی سکونتگاه ها مطرح 
را  اجتماعی  )Putnam, 2000, 73( سرمایۀ  پاتنام  می شود. 
حاصل کنش های اجتماعی، تعاملات روزمره و مشارکت های 
اعتماد، هنجارهای  به صورت شبکه های  که  جمعی می‌داند 
بروز می یابد. در تعریفی مکمل،  مشترک و همکاری متقابل 
به عنوان  را  سرمایۀ اجتماعی   )Coleman, 1990, 74( کلمن 
منبعی می نگرد که درون ساختارهای اجتماعی نهفته است و 
توانایی افراد را برای کنش جمعی و برقراری ارتباط مؤثر افزایش 
می دهد. از منظر بوردیو2، سرمایۀ اجتماعی در پیوندی مستقیم 
با قدرت و ساختارهای اجتماعی تعریف می شود و به مجموع 
منابع بالفعل و بالقوه ای اشاره دارد که ازطریق شبکه های پایدار 
افراد قرار می گیرد. برای ناساس،  روابط اجتماعی در دسترس 
و  بازسازی  فرایندهای  در  اساسی  نقشی  اجتماعی  سرمایۀ 
نوسازی دارد و می توان آن را به عنوان ارزش نهفته در روابط 
میان ساکنان تعریف کرد )Li et al., 2022, 1(. پژوهش های 
رفاه  در  اجتماعی  تعیین کنندۀ سرمایۀ  نقش  بر  نیز  تجربی 
ساکنان تأکید دارند. کرام )Cramm et al., 2013, 147( نشان 
می دهند که سطح سرمایۀ اجتماعی افراد و کیفیت خدمات و 
امکانات موجود در یک مکان، ارتباط مستقیمی با رفاه ذهنی 
به سازماندهی  بالاتر،  دارد و در سطوح  اجتماعی ساکنان  و 
ابزاری و عاطفی درون  ارائۀ حمایت‌های  و  اجتماعی مؤثرتر 

جامعه منجر می شود.
این مفاهیم اهمیت شبکه های همسایگی و کنش های جمعی 
را، به ویژه در شرایط بحرانی و پس از بحران، برجسته می سازد. 
با جابه جایی  از بحران، که اغلب  در بستر اسکان موقت پس 
همراه  پیشین  روابط  و گسست  فضایی  ناپایداری  اجباری، 
است، سرمایۀ اجتماعی و روابط همسایگی می توانند به عنوان 
سازوکارهایی جبرانی عمل کنند. تقویت این مؤلفه ها نه تنها 
به کاهش پیامدهای روانی و اجتماعی بحران کمک می کند، 
بازسازی حس اعتماد، تعلق و همبستگی در  بلکه زمینه ساز 
سکونتگاه های موقت می شود. ازاین رو، تحلیل سرمایۀ اجتماعی 
و روابط همسایگی، بخشی جدایی ناپذیر از فهم تجربۀ سکونت 

در مسکن های پیش ساختۀ پس از بحران به شمار می آید.
فرهنگ و روابط فضایی  •

فرهنگی  مسکن، فراتر از یک کالبد فیزیکی، پدیده ای عمیقاًً 
است که در بستر خانواده، شیوه های زیست و الگوهای رفتاری 
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صرفاًً  مسکن  هدف  معنا،  این  در  می یابد.  معنا  آن  اعضای 
تأمین سرپناه نیست، بلکه شکل دهی به یک واحد اجتماعی-

فضایی است که بیش از آنکه متأثر از ساختارهای قدرت باشد، 
بازتاب دهندۀ فرهنگ، ارزش ها و مناسبات روزمرۀ ساکنان است 
)Ayazi et al., 2024, 57(. فرهنگ، نقشی بنیادین در نحوۀ 
ادراک، استفاده و سازماندهی فضاهای سکونتی ایفا می کند و 

تعیین کنندۀ الگوهای رفتار فضایی در زندگی روزمره است.
انسان شناسی  پیوند  بر  تأکید  با  راپاپورت3  این چارچوب،  در 
عوامل  مؤثرترین  از  یکی  را  فرهنگ  ساخته شده،  محیط  و 
از  می‌داند.  انسانی  رفتار  و  محیط  میان  رابطه  شکل‌دهندۀ 
نگاه او، فضاهای مسکونی زمانی می توانند به سکونت معنادار 
نیازهای  الگوهای فرهنگی، عادات زیستی و  با  بیانجامند که 
اجتماعی کاربران هم خوانی داشته باشند. محیط های مسکونی 
که از معناهای شخصی، تداوم اجتماعی-فرهنگی و همسویی 
عملکردی با زندگی روزمره پشتیبانی می کنند، زمینه ساز تقویت 
 .)Safarkhani, 2025, 25( انسان-مکان هستند  پایدار  پیوند 
ازاین رو، مسکن را باید نه تنها به عنوان یک سرپناه، بلکه به عنوان 

فضایی برای بروز فرهنگ و زندگی روزمره در نظر گرفت.
در زمینۀ اسکان پس از بحران، اهمیت فرهنگ و رفتار فضایی 
براساس  معمولاًً  پیش ساخته  واحدهای  می شود.  پررنگ تر 
الگوهای استاندارد و یکسان طراحی می شوند و به تفاوت های 
فرهنگی، ساختارهای خانوادگی و شیوه های زیست محلی توجه 
کافی ندارند. این چشم پوشی می تواند به کاهش رضایت سکونتی 
و بروز ناسازگاری‌های فضایی و اجتماعی منجر شود. پژوهش ها 
نشان می دهند که مؤلفه هایی نظیر آسایش حرارتی و عوامل 
اجتماعی-فرهنگی نقش مهم و تعیین کننده ای در رضایت کلی 
ساکنان از مسکن ایفا می کنند و بر پیامدهایی همچون سکونت 
ناقص یا حتی ترک واحدهای مسکونی پس از اسکان مجدد 

.)Shrestha et al., 2023, 21( تأثیر می گذارند

ازاین رو، رفتار فضایی همواره در پیوندی متقابل با ساختار فضایی 
فضاهای  از  استفاده  نحوۀ  فرهنگی شکل می‌گیرد.  زمینۀ  و 
داخلی و مشترک، تعریف حریم ها، الگوهای تعامل خانوادگی 
و همسایگی، تمامی بازتابی از نظام‌های فرهنگی و اجتماعی 
ساکنان هستند. نادیده گرفتن این مؤلفه ها در طراحی و استقرار 
مسکن های پیش ساختۀ پس از بحران، به منزلۀ نادیده گرفتن 
در  است.  ساکنان  زیستۀ  تجربۀ  و  زندگی  واقعی  شیوه های 
مجموع، مرور ادبیات نشان می دهد که فرهنگ و رفتار فضایی از 
عناصر کلیدی در درک تجربۀ سکونت به شمار می آیند و نقشی 
تعاملات  تعلق، کیفیت  تعیین کننده در شکل‌گیری احساس 
اجتماعی و پذیرش سکونتگاه های موقت دارند. ازاین رو، پذیرش 
برای تحلیل  انسان محور به فرهنگ و روابط فضایی،  رویکرد 
از بحران،  الگوهای مسکن پیش ساخته پس  بازاندیشی در  و 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است. برای ناساس، مؤلفه های مستخرج از 

چارچوب نظری در تصویر ۲ ارائه شده اند.

معرفی محدودۀ مورد مطالعه
در پی زمین لرزه های ویرانگر روز دوشنبه ۶ فوریه ۲۰۲۳ میلادی 
داد، مجموعاًً ۱۱ شهر شامل  ترکیه رخ  که در جنوب شرقی 
کیلیس،  مالاتیا،  غازی‌آنتپ،  آدیامان،  هاتای،  قهرمان مرعش، 
الازیغ به طور مستقیم  دیاربکر، آدانا، عثمانیه، شانلی اورفه و 
تحت تأثیر این رویداد قرار گرفتند و خسارات گستردۀ جانی و 
مالی را متحمل شدند )AFAD, 2023, 1(. گستره و شدت این 
زمین لرزه ها، موجب تخریب وسیع بافت های مسکونی و جابه جایی 

بخش قابل توجهی از جمعیت ساکن در این مناطق شد.
مالاتیا،  آدیامان،  بر چهار شهر  پژوهش  این  مکانی  محدودۀ 
قهرمان مرعش و هاتای متمرکز است؛ شهرهایی که در زلزلۀ 
مذکور بیشترین میزان تخریب و آسیب را تجربه کردند و بخش 
ناچار به ترک محل سکونت خود و  بزرگی از جمعیت آن ها 

تصویر 2. مؤلفه های مستخرج از چارچوب نظری پژوهش. مأخذ: نگارندگان.
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این شهرها،  انتخاب  اسکان در واحدهای پیش ساخته شدند. 
با توجه به شدت خسارات، گستردگی اسکان موقت و تنوع 
بررسی عمیق تر  امکان  آن ها،  اجتماعی-فرهنگی موجود در 

تجربۀ سکونت در مسکن های پیش ساخته را فراهم می سازد.
با تخریب شدید واحدهای مسکونی و گسست  شهر آدیامان 
شبکه های اجتماعی مواجه شد؛ به گونه ای که واحدهای پیش ساخته 
برای بسیاری از خانوارها به فضای اصلی و طولانی مدت زندگی 
تبدیل شدند. مالاتیا، اگرچه نسبت به برخی دیگر از شهرهای مورد 
مطالعه آسیب کمتری را تجربه کرد، اما ساکنان آن همچنان با 
چالش های قابل توجه اجتماعی، روانی و سکونتی روبرو شدند. شهر 
قهرمان مرعش، به دلیل نزدیکی به کانون اصلی زلزله، دچار تخریب 
گسترده و جابه جایی وسیع جمعیت شد و در آن، سکونت در 
واحدهای پیش ساخته برای بخش بزرگی از ساکنان به تجربه ای 
فراتر از یک اسکان موقت بدل شد. شهر هاتای نیز با توجه به بافت 
اجتماعی و فرهنگی خاص خود، الگوهای متفاوتی از سازگاری و 

تجربۀ سکونت در شرایط پس از بحران را به نمایش گذاشت.
گستردگی اسکان پیش ساخته و تنوع زمینه های اجتماعی-

فرهنگی موجود در چهار شهر، امکان شناسایی الگوهای مشترک 
و تفاوت های محلی در تجربۀ سکونت پس از بحران را فراهم 
کرده است. ازاین رو، انتخاب این محدوده ها بستری مناسب برای 
تحلیل تطبیقی مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر تجربۀ 
ایجاد می کند. جانمایی  سکونت در مسکن های پیش ساخته 

محدودۀ مورد مطالعه در تصویر ۳ ارائه شده است.

یافته ها
واحدهای  ساکنان  از  نفر   ۳۰ شامل  پژوهش  نمونۀ  جامعۀ 
پیش ساخته در چهار شهر هاتای، قهرمان مرعش، آدیامان و مالاتیا 
بود که پس از زلزلۀ سال ۲۰۲۳ میلادی تجربۀ اسکان موقت را 
داشته اند. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب 

شدند؛ به گونه ای که شرکت کنندگان دارای تجربۀ مستقیم سکونت 
در واحدهای پیش ساختۀ پس از بحران بودند. معیار انتخاب، علاوه 
بر تجربۀ سکونت، تمایل به مشارکت در مصاحبه و تنوع در سن، 
جنسیت و ساختار خانوادگی بود و داده ها ازطریق مصاحبه های 
نیمه ساختاریافته برخط گردآوری شد و انتخاب نمونه ها تا دستیابی 
به اشباع نظری ادامه یافت؛ به طوریکه پس از انجام ۳۰ مصاحبه، 

داده های جدید به تولید مفاهیم تازه منجر نشد.
در راستای استخراج کدها و مقوله های پژوهش، داده های حاصل از 
مصاحبه ها بر مبنای رویکرد نظریۀ زمینه ای، به صورت کاملاًً دقیق 
و مرحله به مرحله تحلیل شدند. در این فرایند، متون مصاحبه ها 
به صورت کلمه به کلمه بررسی شدند و مفاهیم اصلی مستقیماًً از 
روایت ها و تجربه های شرکت کنندگان استخراج شدند. در مرحلۀ 
کدگذاری باز، مصاحبه ها به صورت خط به خط خوانده شدند و 
کدهای اولیه براساس مضامین مطرح شده در پاسخ ها شناسایی 
شدند. این کدها بازتاب دهندۀ تجربۀ روزمرۀ سکونت، احساسات 
فردی، الگوهای رفتاری، شیوه های تعامل اجتماعی و برداشت های 

ساکنان از زندگی در واحدهای پیش ساخته بودند.
در مرحلۀ کدگذاری محوری، کدهای پراکندۀ استخراج شده در 
مرحلۀ پیشین، براساس شباهت های مفهومی و روابط معنایی 
میان آن ها، در قالب دسته بندی های منسجم تری سازماندهی 
شدند. بدین ترتیب، کدهایی که دارای مفاهیم مشترک بودند، 
در مقوله های واحد قرار گرفتند و روابط میان آن ها تحلیل شد. 
از میان مقوله های  در نهایت، در مرحلۀ کدگذاری گزینشی، 
شناسایی شده، یک مفهوم به عنوان مقولۀ مرکزی انتخاب شد 
که توانایی تبیین و پیونددادن سایر مقوله ها را دارا بود. این 
مقولۀ مرکزی، چارچوبی تحلیلی برای تفسیر تجربۀ سکونت در 
مسکن های پیش ساختۀ پس از بحران فراهم آورد و مبنای ارائۀ 
یافته های نهایی پژوهش قرار گرفت. نتایج کدگذاری باز پژوهش 

در جدول ۳ ارائه شده است.

تصویر 3. جانمایی محدودۀ مورد مطالعه پژوهش. مأخذ: نگارندگان.
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جدول 5. کدگذاری باز پژوهش. مأخذ: نگارندگان.

نقل قول مصاحبه کنندگان )مقوله های مفهومی(مؤلفه های مرتبطکدهای باز

انتظار جابه جایی، احساس 
ادراک سکونتموقتی بودن، ناتمام بودن زندگی

- فضا نتوانسته معنا و احساس تعلق ایجاد کند.
- بسیاری از مشارکت کنندگان، فضای سکونت موقت را فاقد حس خانه و تعلق مکانی توصیف کردند. 

یکی از ساکنان در این زمینه بیان می کند:
»فضا برای ما حس خانه نداشت. همه چیز موقت و ناآشنا بود و حتی بعد از چند ماه هنوز احساس 

نمی کردیم واقعاًً به آنجا تعلق داریم«. )مشارکت کنندۀ 7، هاتای(
- این روایت نشان می دهد که ناپایداری فضایی و فقدان عناصر آشنا، در تضعیف هویت مکانی و 

احساس تعلق ساکنان نقش مؤثری داشته است.

یکنواختی واحدها، کوچک بودن 
»باوجود موقتی بودن خانهها، نحوۀ چیدمان روی آرامش ما تأثیر خاصی نداشت«.ادراک فضافضا، فقدان انعطاف پذیری

فقدان حس خانه، بیگانگی با 
- آن جا حس خانه واقعی را نداشت بیشتر شبیه توقفگاه بود. فضا برایمان ناآشنا بود.هویت مکانیمحیط، نبود نشانه های آشنا

محدودیت آیین ها، دشواری 
»برخی از عادات و رفتارهای روزمره دیگر مثل قبل قابل انجام نیست. در انجام مراسمات دچار تجربه فرهنگیمهمانی، تغییر عادات روزمره

محدودیت شدید بودیم«.

کاهش حریم خصوصی، تنش 
خانوادهخانوادگی، سازگاری اجباری

»فضا کوچک بود ولی خانواده مان به هم نزدیک تر شده بود«.
- برخی مشارکت کنندگان، محدودیت فضایی و کاهش حریم خصوصی را از مهم ترین چالش های 

سکونت در واحدهای پیش ساخته عنوان کردند:
»دیوارها بسیار نازک بودند و صدای همه شنیده می شد. حتی برای صحبت های خانوادگی هم 

احساس آرامش نداشتیم« )مشارکت کنندۀ 4، قهرمان مرعش(.
- این مسئله نشان می دهد که تراکم فضایی و نبود تفکیک عملکردی مناسب، بر کیفیت تجربۀ 

سکونت و آرامش روانی ساکنان تأثیرگذار بوده است.

تغییر چیدمان، استفادۀ 
چندمنظوره از فضا، تصرف 

فضاهای پیرامونی
رفتار فضایی

برخی ساکنان تلاش کردند ازطریق شخصی سازی فضا، احساس تعلق بیشتری ایجاد کنند:
»کم کم سعی کردیم فضای بیرون را تغییر دهیم؛ سایه بان گذاشتیم، گل آوردیم و ورودی را شبیه 

خانه های قبلی خودمان کردیم« )مشارکت کنندۀ 18، مالاتیا(.
- این کنش ها نشان دهندۀ تلاش ساکنان برای بازتعریف فضای موقت و تبدیل آن به محیطی آشنا و 

قابل سکونت است.

آشنای سطحی، گفتگوی کوتاه، 
روابط همسایگیروابط ناپایدار

در عین حال، برخی ساکنان از تقویت تعاملات اجتماعی پس از بحران سخن گفتند:
»بعد از زلزله مردم بیشتر با هم صحبت می کردند، چون همۀ شرایط مشابهی داشتند و سعی 

می کردند به هم کمک کنند« )مشارکت کنندۀ 15، مالاتیا(.
- روایت فوق نشان دهنده این است که تجربۀ مشترک بحران، زمینۀ شکل گیری نوعی همبستگی 

اجتماعی موقت را در سکونتگاه های پیش ساخته فراهم کرده است.

اعتماد محدود، کمک متقابل 
مقطعی، همبستگی در شرایط 

بحران
سرمایه اجتماعی

»اگر همسایه ها نبودند، تحمل این شرایط خیلی سخت تر می شد. خیلی وقت ها کمک های اصلی را از 
اطرافیان می گرفتیم « )مشارکت کنندۀ 9، هاتای(.

- این اظهارات نشان می دهد که روابط همسایگی و حمایت های غیررسمی، بخشی از فشارهای ناشی 
از شرایط پسابحران را کاهش داده اند.

تجمع های غیررسمی، نقش 
فضاهای نیمه عمومی، تعاملات 

روزمره
فضاهای مشترک

»بیشتر ارتباط ما در فضای بین کانکس ها شکل می گرفت. بچه ها آنجا بازی می کردند و خانواده ها 
عصرها کنار هم می نشستند« )مشارکت کنندۀ 21، هاتای(.

- این موضوع نشان می دهد که فضاهای نیمه عمومی، نقشی کلیدی در شکل گیری تعاملات اجتماعی 
و بازسازی روابط همسایگی ایفا کرده اند.

احساس امنیت فیزیکی، ناامنی 
احساساتروانی، دلتنگی

»شب ها احساس امنیت نداشتیم. کوچک ترین صدا ما را مضطرب می کرد و هنوز ترس زلزله در 
ذهنمان باقی مانده بود. زندگی در این فضاها آرامش روانی کامل ایجاد نمی کرد« )مشارکت کنندۀ 

11، آدیامان(.
- این تجربه حاکی از آن است که ناامنی روانی و تداوم اضطراب پس از بحران، بخشی جدایی ناپذیر 

از تجربۀ سکونت در واحدهای پیش ساخته بوده است.

رضایت نسبی، فرسودگی روانی، 
کیفیت زندگیامید محتاطانه به آینده

»زندگی نسبت به روزهای اول بهتر شده، اما هنوز احساس می کنیم در وضعیت موقت زندگی 
می کنیم. بسیاری از عادت ها و آرامش قبلی را از دست داده ایم« )مشارکت کنندۀ 24، قهرمان مرعش(.

- داده ها حاکی از آن هستند که کیفیت زندگی ساکنان، حتی پس از گذشت زمان، همچنان 
تحت تأثیر شرایط ناپایدار سکونتی قرار دارد.
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جدول 4. مقولات محوری و ارتباط آن ها با کدهای باز. مأخذ: نگارندگان.

پس از شناسایی کدهای اولیه، در مرحلۀ کدگذاری محوری، 
کدهای باز براساس ارتباطات مفهومی و روابط علی میان آن ها 
سازمان دهی شدند. در این فرایند، پیوند میان شرایط زمینه ای، 
کنش ها و راهبردهای ساکنان و پیامدهای سکونتی مشخص 
شد و برای ناساس، شش مقولۀ محوری شکل گرفت که ابعاد 
اصلی تجربۀ سکونت در مسکن های پیش ساختۀ پس از بحران 
را تبیین می کنند. این مقوله ها چارچوبی تحلیلی برای درک 
چگونگی شکل گیری تجربۀ زیستۀ ساکنان فراهم می آورند و 
نقش واسط میان داده های تجربی و مقولۀ مرکزی پژوهش را 
ارتباط  ایفا می کنند. در جدول ۴ مقوله های محوری و نحوۀ 

آن ها با کدهای باز معرفی شده اند.
مقوله های  و  کدها  میان  از  گزینشی،  کدگذاری  مرحلۀ  در 
مستخرج در مراحل پیشین، یک مقولۀ واحد به عنوان مقولۀ 
هسته ای انتخاب شد که توانایی پیونددادن تمامی مقوله های 
و  ساکنان  سکونت  تجربۀ  اصلی  فرایند  تبیین  و  محوری 
از بحران را دارا بود.  اسکان در مسکن‌های پیش ساختۀ پس 
اجتماعی-فرهنگی  زندگی  تدریجی  »بازسازی  برای ناساس، 
پژوهش  مقولۀ هسته‌ای  به عنوان  موقت«  بستر سکونت  در 
شناسایی شد. تحلیل داده ها نشان داد که رضایت سکونتی 
و کیفیت زندگی ساکنان، حاصل یک فرایند پویا و تدریجی 
دشوار فضایی و اجتماعی،  است. در شرایط محدود و نسبتاًً 
ساکنان ازطریق کنش های تطبیقی، بازتعریف روابط همسایگی 
و تلاش برای حفظ آیین ها و عادات فرهنگی، می کوشند زندگی 
روزمرۀ خود را در سکونتگاه های موقت بازسازی کنند. هرچند 
این فرایند بازسازی، به دلیل محدودیت های ساختاری و زمانی، 
به طور کامل محقق نمی شود، اما نقشی مهم در حفظ سطحی 

از رضایت نسبی و پایداری روانی-اجتماعی ایفا می کند.
با توجه به ماهیت نظریۀ زمینه ای که بر تبیین فرایندها و تحلیل 
عمیق کنش ها، شرایط و پیامدها استوار است، یافته های پژوهش 
نشان می دهد که واکنش ساکنان به شرایط موجود، نه منفعلانه، 
بلکه مبتنی بر راهبردهای سازگاری و کنش مندی اجتماعی 
بوده است. در این چارچوب، شرایط زمینه ای شامل وقوع زلزلۀ 
سال ۲۰۲۳ میلادی قهرمان مرعش، تخریب مسکن های پیشین، 

اسکان اضطراری، نااطمینانی نسبت به آینده بوده است. کنش ها 
عمدتاًً در قالب رفتارهای تطبیقی، بازتعریف استفاده از فضا و 
تعاملات اجتماعی محدود بروز یافته اند. پیامدها نیز به صورت 
همبستگی های  اجتماعی، شکل‌گیری  روابط  حداقلی  حفظ 
قابل  موقتی و تداوم زندگی روزمره در بستر سکونت موقت 
از محدودۀ مورد  بوده است. در جدول ۵ تصاویری  مشاهده 
مطالعه و تطبیق آن با کدهای مستخرج از پژوهش گردآوری 

شده است.
از طرفی، بر مبنای چارچوب نظری، پژوهش های اخیر نشان 
دادند که در شرایط پس از بحران، کیفیت زندگی ساکنان بیش 
به ویژگی های فیزیکی مسکن وابسته باشد، به  از آنکه صرفاًً 
کیفیت روابط اجتماعی، الگوهای زندگی جمعی و توان سازگاری 
نظریۀ  پایۀ  بر  پژوهش  این  ازآنجاکه  است.  مرتبط  فرهنگی 
انجام شده است، هدف آن صرفاًً شناسایی مؤلفه ها  زمینه ای 
نبوده، بلکه تبیین فرایند شکل گیری تجربۀ سکونت در شرایط 
پس از بحران را نیز دنبال کرده است. در نتیجه، بررسی هم زمان 
شرایط، کنش ها و پیامدها، امکان درک روابط علی و پیامدی 
میان عوامل اجتماعی-فرهنگی را فراهم ساخته و به استخراج 
مدل مفهومی پژوهش انجامیده است. این مدل در تصویر ۴ ارائه 

شده است.

بحث
نظری  چارچوب  در  که  موقت«  »سکونت  مفهوم  مبنای  بر 
پژوهش مطرح شد، تجربۀ سکونت در مسکن های پیش ساختۀ 
پس از بحران را نمی توان به عنوان وضعیتی صرفاًً موقت یا گذرا 
تحلیل کرد، بلکه باید آن را فرایندی پویا، ناپایدار و وابسته به 
کنش مندی اجتماعی ساکنان دانست، چراکه مسائل و مشکلات 
سکونتگاه های غیررسمی و موقت، ماهیتاًً چندوجهی و چندبُعُدی 
هستند )Asgari & Arbabi Sabzevari, 2024, 161(. یافته های 
این پژوهش نشان می دهد که در غیاب معناهای مکانی پایدار، 
ساکنان ازطریق روابط همسایگی، سازگاری فرهنگی و بازتعریف 
استفاده از فضا می کوشند کیفیت زندگی و رضایت سکونتی را 

به صورت تدریجی بازسازی کنند.

مقولۀ محوریکدهای مرتبطپاسخ های مستخرج از مصاحبه ها

ضعف هویت مکانیفقدان حس خانه، بیگانگی با محیط، یکنواختی فضاییفضا نتوانسته معنا و احساس تعلق ایجاد کند.

ناسازگاری فرهنگی فضامحدودیت آیین ها، تغییر عادات روزمرهفضا با شیوه های زندگی و الگوهای فرهنگی سازگار نیست.

روابط همسایگی شکنندهتعاملات سطحی، نبود صمیمیتروابط اجتماعی شکل میگیرد اما تداوم ندارد.

سرمایۀ اجتماعی ناپایداراعتماد محدود، کمک متقابل مقطعیهمبستگی اجتماعی کوتاه مدت و وابسته به شرایط بحران است.

کنش تطبیقی ساکنانتغییر چیدمان، تصرف و بازتعریف فضاساکنان به صورت فعال با شرایط سکونت کنار می آیند.

نقش فضاهای نیمه عمومیتجمع های غیررسمی، گفت وگوهای روزمرهبرخی فضاها بستر تعامل اجتماعی را فراهم می کنند.
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جدول 5. تصاویری از محدودۀ مورد مطالعه و تطبیق آن با کدهای مستخرج از پژوهش. مأخذ: نگارندگان.

بر مبنای پرسش اصلی پژوهش، می توان بیان کرد که مهم ترین 
و  رضایت سکونتی  بر  مؤثر  اجتماعی  و  فرهنگی  مؤلفه های 
کیفیت زندگی ساکنان در واحدهای پیش ساختۀ پس از زلزلۀ 
سال ۲۰۲۳ میلادی ترکیه، شامل هویت مکانی، میزان سازگاری 
فرهنگی فضا، کیفیت روابط همسایگی و سطح سرمایۀ اجتماعی 
است. این مؤلفه ها نه به صورت منفک، بلکه در قالب شبکه ای 
درهم تنیده عمل می کنند و ازطریق کنش های روزمرۀ ساکنان، 

کیفیت تجربۀ سکونت را شکل می دهند. یافته ها نشان می دهد 
که ارتقای کیفیت زندگی در سکونتگاه های موقت، بدون توجه 
به ابعاد فرهنگی و اجتماعی سکونت، امکان پذیر نیست؛ چراکه 
تجربه‌ای  بحران،  از  پیش ساخته پس  واحدهای  در  سکونت 
چندلایه، پویا و وابسته به زمینه است. نتایج پژوهش حاکی از 
آن است که اگرچه تجربۀ سکونت در چهار شهر مورد مطالعه 
پژوهش )هاتای، قهرمان مرعش، آدیامان و مالاتیا( از الگوی کلی 

توضیحات تصویر محدوده

ساکنان، این فضاها را 
برای نشستن، گفتگو، بازی 
کودکان و برگزاری برخی 
فعالیت های روزمره استفاده 

می کردند. 
  

فضای نیمه عمومی میان 
واحدها به عنوان فضایی 

برای تعاملات اجتماعی در 
هاتای

شخصی سازی فضای 
ورودی ازطریق افزودن 
عناصر نیمه ثابت، گلدان 
و سایه بان در واحدهای 
پیش ساخته؛ نشانه ای 
از تلاش ساکنان برای 
بازتعریف حس تعلق و 

هویت مکانی.
  

نمونه ای از شخصی سازی 
فضای ورودی توسط 

ساکنان مالاتیا

چیدمان خطی واحدها 
در دو طرف مسیر 

مرکزی باعث شکل گیری 
فضای نیمه عمومی و 
تعاملات روزمرۀ میان 

ساکنان شده است.

نمای کلی از نحوۀ استقرار 
واحدهای پیش ساخته در 

قهرمان مرعش

فضای محدود واحدها 
باعث انجام همزمان 

چندین فعالیت 
)استراحت، پخت وپز، 
غذاخوری و مطالعه( 

در یک محیط مشترک 
شده است که بر حریم 

خصوصی و کیفیت 
سکونت تأثیر می گذارد.

نمای داخلی یک واحد 
پیش ساخته

  

نمونه ای از شخصی سازی 
فضاها، ورودی واحدها، 

تعاملات همسایگی

  

نمونه ای از سازگازی و 
توسعۀ غیررسمی فضا 

توسط ساکنان
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تصویر 4. مدل مفهومی پژوهش. مأخذ: نگارندگان.

و مشترکی پیروی می کند، اما شدت، نحوۀ بروز و پیامدهای آن 
تحت تأثیر زمینه های محلی، تفاوت های معناداری دارد.

تحلیل داده ها ازطریق کدگذاری باز، محوری و گزینشی، امکان 
ابعاد فرهنگی و اجتماعی سکونت را  تبیین روابط علّیّ میان 
فراهم ساخته است. در سطح کدگذاری باز، ادراک غالب ساکنان 
از سکونت در واحدهای پیش ساخته، ادراکی موقتی و ناپایدار 
با  بیگانگی  و  فضاها  یکنواختی  خانه،  فقدان  احساس  است. 
محیط، از مضامین پرتکرار در روایت های شرکت کنندگان بود. 
همچنین، محدودیت در اجرای آیین ها و آداب روزمره، کاهش 
از جمله تجربه هایی  حریم خصوصی و تغییر عادات زندگی، 
هستند که فاصلۀ میان نیازهای فرهنگی ساکنان و ویژگی های 

فضای سکونتی را آشکار می سازند.
در سطح روابط اجتماعی نیز، تعاملات همسایگی عمدتاًً سطحی، 
کوتاه مدت و مبتنی بر شرایط اضطراری توصیف شده اند. اعتماد 
به  بوده و کمک متقابل بیشتر در واکنش  اجتماعی محدود 
بحران شکل گرفته است. بااین حال، کدهای مرتبط به تغییر 
چیدمان فضا، استفادۀ چندمنظوره از واحدها و تصرف فضاهای 
پیرامونی نشان می دهد که ساکنان به صورت فعالانه در تلاش 

برای مدیریت و سازگاری با شرایط موجود بوده اند.
در مرحلۀ کدگذاری محوری، این کدهای پراکنده در قالب چند 
مقولۀ اصلی سازماندهی شدند. ضعف هویت مکانی و ناسازگاری 
فرهنگی فضا به عنوان شرایط زمینه ای تجربۀ سکونت شناسایی 
شدند؛ شرایطی که به شکل گیری روابط همسایگی شکننده و 
سرمایۀ اجتماعی ناپایدار انجامیده اند. روابط اجتماعی در این 
سکونتگاه ها بیشتر بر پایۀ سرنوشت مشترک ناشی از بحران 
شکل گرفته و کمتر به تعلق پایدار به مکان منجر شده است. 
در مقابل، کنش های تطبیقی ساکنان از جمله تغییر چیدمان، 
استفادۀ خلاقانه از فضا و شکل گیری تعاملات غیررسمی، نقشی 
کلیدی در کاهش فشارهای روانی و تداوم زندگی روزمره ایفا 
کرده اند. در این میان، فضاهای نیمه عمومی، هر چند محدود، 
به عنوان بستر اصلی تعاملات اجتماعی عمل کرده و نقش واسط 

میان فضای خصوصی و جمعی را بر عهده داشته اند.

تدریجی  »بازسازی  مقولۀ  گزینشی،  کدگذاری  مرحلۀ  در 
زندگی اجتماعی و فرهنگی در بستر سکونت موقت« به عنوان 
محور اصلی تحلیل شناسایی شد. این مقوله نشان می دهد که 
رضایت سکونتی و کیفیت زندگی، نه یک وضعیت ایستا، بلکه 
نتیجۀ فرایندی تدریجی، پویا و وابسته به کنش مندی ساکنان 
است. ساکنان در مواجهه با محدودیت های فضایی و اجتماعی، 
می کوشند معنا، روابط و الگوهای زندگی روزمرۀ خود را بازتعریف 
کنند. این فرایند در هر چهار شهر مورد مطالعه قابل مشاهده 
است، اما تحت تأثیر شرایط محلی، شدت تخریب، ساختارهای 
اجتماعی و زمینه های فرهنگی، اشکال متفاوتی به خود می گیرد.

این پژوهش تأکید می کند که اسکان  یافته های  در مجموع، 
یا مدیریتی  یک مسئلۀ کالبدی  از بحران، صرفاًً  موقت پس 
نیست، بلکه فرایندی اجتماعی-فرهنگی است که کیفیت آن 
به توان بازسازی تدریجی روابط، معنا و تجربۀ زیستۀ ساکنان 
وابسته است. این نتایج، ضرورت بازاندیشی در الگوهای طراحی 
و سیاست گذاری مسکن پیش ساخته را با تأکید بر رویکردی 
انسان محور و زمینه گرا برجسته می سازد. مقایسۀ تطبیقی این 

تجربه ها در جدول ۶ ارائه شده است.
براساس مقایسۀ تطبیقی شهرهای مورد مطالعه در جدول ۶، 
از هر عامل دیگری، به سطح  تفاوت های مشاهده شده بیش 
سرمایۀ اجتماعی، کیفیت روابط همسایگی و میزان مشارکت 
اجتماعی ساکنان وابسته است. این مؤلفه ها تأثیری مستقیم 
و معنادار بر رضایت سکونتی و کیفیت زندگی دارند و نقشی 
تعیین کننده در چگونگی بازسازی تدریجی زندگی اجتماعی-

فرهنگی در شرایط سکونت موقت ایفا می کنند. یافته ها نشان 
در  تفاوت  مشابه،  کالبدی  بسترهای  در  حتی  که  می‌دهد 
زمینه های اجتماعی و فرهنگی می تواند به شکل گیری تجربه های 

سکونتی متفاوت منجر شود.
به تجربۀ سکونت و ویژگی های فضایی واحدهای  نهایت،  در 
واحدهای  در  سکونت  تجربۀ  شد.  پرداخته  پیش ساخته 
نبوده و  تنها به کیفیت فیزیکی سرپناه محدود  پیش ساخته 
بسیاری از احساسات و ادراکات ساکنان مستقیماًً از ویژگی های 
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جدول 6. مقایسۀ تطبیقی تجربۀ سکونت بین شهرهای مورد مطالعه پژوهش. مأخذ: نگارندگان.

فضایی و محیطی این واحدها تأثیر گرفته است. بخش زیادی از 
شرکت کنندگان، فضای سکونت را کوچک، فشرده و فاقد انعطاف 
توصیف کرده اند. این مسئله به ویژه در خانواده های پرجمعیت 
باعث شده بود مرز مشخصی میان فعالیت های فردی و جمعی 
وجود نداشته باشد و ساکنان احساس کنند حریم شخصی آن ها 

کاهش یافته است.
یکی از شرکت کنندگان در آدیامان بیان کرد: »وقتی مهمان 
داشتیم یا می خواستیم دربارۀ مسائل خانوادگی صحبت کنیم، 
صداها  و  بود  کم  واحدها  فاصلۀ  نداشتیم.  راحتی  احساس 
از  به راحتی منتقل می شد. گاهی احساس می کردیم بخشی 
این  قابل مشاهده است.«  برای دیگران  ما  زندگی خصوصی 
بیانگر آن است که محدودیت های کالبدی واحدهای  تجربه 
بر ادراک حریم  پیش ساخته و تراکم استقرار آن‌ها، می تواند 
خصوصی و آسایش روانی ساکنان تأثیر بگذارد و کیفیت تجربۀ 

سکونت را تحت تأثیر قرار دهد.
یکی دیگر از شرکت کنندگان در هاتای بیان کرد: »همه چیز در 
یک فضای کوچک اتفاق می افتاد؛ استراحت، غذاخوردن و حتی 
صحبت های خانوادگی. گاهی احساس می کردیم جایی برای 
خودمان نداریم.« در بسیاری از مصاحبه ها، ساکنان به یکنواختی 
و موقتی بودن محیط اشاره کرده اند. تکرار فرم های مشابه، نبود 
عناصر آشنا و فقدان نشانه های هویتی موجب شده بود برخی 
ساکنان نتوانند ارتباط عاطفی پایداری با محیط برقرار کنند. 
در نتیجه، واحدهای پیش ساخته بیشتر به عنوان »محل اقامت 
موقت« درک می شدند تا فضایی که حس خانه و تعلق ایجاد 

کند.
یکی از ساکنان قهرمان مرعش اظهار داشت: »وقتی از بیرون نگاه 

مؤلفه های اجتماعی- فرهنگی نوع تجربۀ سکونتشهر مورد مطالعه
منطبق با پژوهش

رضایت 
تفسیر تحلیلیسکونتی

تجربۀ سکونت ناپایدار قهرمان مرعش
و گسسته

احساس تعلق ضعیف، روابط همسایگی 
تخریب گسترده و جابه جایی شدید جمعیت مانع کممحدود، سرمایۀ اجتماعی متوسط

بازسازی پایدار روابط اجتماعی شده است.

همبستگی اجتماعی هاتای
در شرایط فشار روانی

سرمایۀ اجتماعی بالا، روابط همسایگی 
شبکه های اجتماعی محلی نقش حفاظتی ایفا متوسطفعال، حمایت اجتماعی

کرده اند، هرچند فشار روانی همچنان بالاست.

بازسازی اجتماعی آدیامان
فعال

مشارکت اجتماعی بالا، احساس تعلق 
کنش های اجتماعی فعال ساکنان به ارتقای تجربۀ نسبتا خوبقویتر، همیار محلی

سکونت و رضایت نسبی منجر شده است.

سازگاری تدریجی با مالاتیا
شرایط جدید

روابط خانوادگی قوی، احساس تعلق در 
سازگاری آهسته و جایگزین با تأکید بر پیوندهای متوسطحال شکل گیری، مشارکت محدود

خانوادگی و کنش جمعی محدود شکل گرفته است.

می کردیم، همۀ واحدها شبیه هم بودند. حس نمی کردیم اینجا 
بخشی از زندگی ماست.«

همچنین یافته ها نشان داد که کیفیت فضای مشترک نقش 
مهمی در تجربۀ روزمرۀ ساکنان داشته است. در مجتمع هایی 
که فضای باز کوچک، محل نشستن یا فضای نیمه عمومی وجود 
داشت، تعاملات اجتماعی بیشتر شکل می گرفت و احساس انزوا 
کاهش پیدا می کرد. بسیاری از ساکنان بیان کرده اند که بخش 
مهمی از روابط همسایگی در همین فضاهای غیررسمی ایجاد 
شده است. یکی از شرکت کنندگان در آدیامان این گونه بیان 
کرد: »بیشتر آشنایی ما با همسایه ها جلوی واحدها یا در فضای 
بین کانکس ها شکل گرفت. همان فضای کوچک باعث می شد 

مردم بیشتر کنار هم باشند.«
در مقابل، در برخی سایت های اسکان که فضاهای مشترک 
از  بودند، شرکت کنندگان  اجتماعی  کیفیت  فاقد  یا  محدود 
احساس انزوا و کاهش تعاملات صحبت کردند. این مسئله نشان 
می دهد که تجربۀ سکونت در شرایط پس از بحران تنها به تأمین 
واحد مسکونی وابسته نیست، بلکه نحوۀ شکل گیری فضاهای 
جمعی و کیفیت محیط زندگی نیز نقش مهمی در رضایت و 
کیفیت زندگی ساکنان دارد. در جدول ۷ ارتباط ویژگی های 
فضایی واحدهای پیش ساخته با تجربۀ سکونت ساکنان آمده 

است. 
همان گونه که در جدول ۷ مشاهده می شود، تجربۀ سکونت 
در واحدهای پیش ساخته صرفاًً به تأمین سرپناه محدود نبوده 
و ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی آن با ویژگی های فضایی 
و محیطی سکونتگاه ها پیوند داشته است. تحلیل داده ها نشان 
می دهد که عواملی مانند فشردگی فضایی، یکنواختی کالبدی 
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و کیفیت فضاهای مشترک نقش مهمی در ادراک ساکنان از 
کیفیت زندگی و رضایت سکونتی ایفا کرده اند.

نتایج این پژوهش با دیدگاه های سلطان برکات دربارۀ بازسازی 
پس از بحران همسو است. برکات معتقد است که بازسازی موفق 
تنها به بازسازی فیزیکی محدود نمی شود، بلکه باید به احیای 
پیوندهای اجتماعی، هویت جمعی و ساختارهای فرهنگی نیز 
توجه شود. یافته های این پژوهش نیز نشان دادند که حتی در 
شرایط سکونت موقت، روابط همسایگی و تعاملات اجتماعی 
افزایش سازگاری  و  روانی  نقش مهمی در کاهش فشارهای 
ساکنان داشته اند. بسیاری از شرکت کنندگان بیان کردند که 
حضور همسایگان، گفت وگوهای روزمره و حمایت های غیررسمی 
از احساس امنیت و آرامش ازدست رفته را  اجتماعی، بخشی 
فضاهای  که  می‌دهد  نشان  موضوع  این  است.  کرده  جبران 
میانواحدی و نیمه عمومی، فراتر از عناصر صرفاًً عملکردی، به 

بستری برای بازسازی سرمایۀ اجتماعی تبدیل شده اند.
همچنین یافته ها با مطالعات علی عسگری دربارۀ اسکان پس 
از سانحه نیز همخوانی دارند. عسگری تأکید می کند که فرایند 
اسکان موقت باید فراتر از تأمین نیازهای اولیه، به ابعاد اجتماعی و 
فرهنگی زندگی آسیب دیدگان توجه داشته باشد. در این پژوهش 
نیز مشاهده شد که کیفیت تجربۀ سکونت تنها به ابعاد فیزیکی 
واحدها وابسته نبوده و عواملی نظیر امکان تعامل اجتماعی، 
نقش  محیط،  قابلیت شخصی سازی  و  فضایی  انعطاف پذیری 
تعیین کننده ای در رضایت سکونتی داشته اند. شرکت کنندگان 
بارها به اقداماتی مانند افزودن گلدان، ایجاد سایبان، تغییر چیدمان 
ورودی و استفاده از فضاهای بیرونی اشاره کردند؛ اقداماتی که 
نشان دهندۀ تلاش برای بازتعریف فضای موقت و تبدیل آن به 

محیطی آشنا و قابل سکونت بوده است.

یکی از مهم ترین یافته های پژوهش، نقش احساس تعلق مکانی 
از بحران است. بسیاری  با شرایط پس  در سازگاری ساکنان 
از شرکت کنندگان بیان کردند که واحدهای پیش ساخته در 
بوده‌اند.  مکانی  هویت  و  خانه  حس  فاقد  ابتدایی  ماه های 
و  نبود عناصر شخصی  یکنواختی کالبدی، شباهت واحدها، 
موقتی بودن فضا موجب تضعیف احساس تعلق می شده است. 
این یافته با نظریات رلف و نوربرگ شولتز دربارۀ معنا و هویت 
مکان قابل تبیین است. براساس این دیدگاه ها، مکان صرفاًً یک 
ظرف فیزیکی نیست، بلکه ازطریق تجربه، خاطره، تعامل و معنا 
شکل می گیرد. در این پژوهش نیز مشاهده شد که ساکنان 
ازطریق کنش های روزمره و تغییرات تدریجی در فضا تلاش 
کرده اند نوعی حس آشنایی و تعلق ایجاد کنند. بنابراین، هویت 
مکانی در سکونتگاه های موقت امری ایستا و از پیش موجود 

نبوده، بلکه فرایندی تدریجی و اجتماعی بوده است.
یافته های پژوهش همچنین نشان دادند که حریم خصوصی یکی 
از مهم ترین چالش های تجربۀ سکونت در واحدهای پیش ساخته 
بوده است. تراکم بالای واحدها، دیوارهای نازک، نزدیکی بیش 
از حد فضاها و نبود تفکیک عملکردی مناسب، موجب کاهش 
آرامش روانی و افزایش تنش های روزمره شده است. این مسئله 
به ویژه در خانواده های پرجمعیت بیشتر مشاهده شد. بااین حال، 
داده ها نشان دادند که ساکنان در بسیاری موارد تلاش کرده اند 
را  محدودیت ها  این  از  بخشی  تطبیقی،  رفتارهای  ازطریق 
مدیریت کنند. استفاده از پرده، تغییر چیدمان، ایجاد مرزهای 
این  جمله  از  بیرونی  فضای  از  بهره‌گیری  و  نیمه خصوصی 
راهبردها بوده اند. این موضوع نشان می دهد که تجربۀ سکونت، 
صرفاًً تحت تأثیر طراحی اولیۀ فضا قرار ندارد، بلکه حاصل تعامل 

مستمر میان انسان و محیط است.

جدول 7. ارتباط ویژگی های فضایی واحدهای پیش ساخته با تجربه سکونت ساکنان. مأخذ: نگارندگان.

مؤلفۀ تجربۀ 
نقل قولتجربه و ادراک ساکنانویژگی فضایی/ محیطی مرتبطسکونت

احساس می کردیم فضای شخصی نداریم.کاهش آرامش و افزایش تنش روزمرهفشردگی فضا و نبود تفکیک عملکردیحریم شخصی

اینجا بیشترشبیه محل ماندن بود تا خانه.ضعف تعلق مکانی و احساس موقتی بودنفرم یکنواخت و موقتی بودن خانهحس خانه

بیشتر ارتباط ها جلوی واحدها شکل می گرفت.تقویت روابط همسایگیوجود فضاهای نیمه باز و مشترکتعامل اجتماعی

بعضی روزها تقریبا کسی را نمی دیدیم.کاهش تعاملات اجتماعیکمبود فضاهای جمعیاحساس انزوا

دیگر مثل قبل نمی توانستیم شرایط خانوادگی تغییر برخی عادت های خانوادگیناهماهنگی فضا با شیوۀ زندگی روزمرهتجربه فرهنگی
نسبتاًً پایداری داشته باشیم.

فضا خیلی محدود بود و همه چیز در هم ادغام احساس فشار و سکونت موقتکوچکی و محدودیت انعطاف فضاییادراک فضا
شده بود.
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تطبیقی  کنش های  نقش  یافته ها،  مهم  ابعاد  از  دیگر  یکی 
ساکنان در بازتعریف فضای سکونت بود. برخلاف نگاه منفعلانه 
که  دادند  نشان  پژوهش  داده های  بحران،  آسیب‌دیدگان  به 
زندگی  تغییر محیط  و  در سازماندهی  فعالی  نقش  ساکنان 
خود ایفا می کنند. شخصی سازی فضا، ایجاد فضاهای نشستن، 
کاشت گیاهان و استفاده از عناصر فرهنگی و تزئینی، همگی 
نشان دهندۀ تلاش برای انسان ی ترکردن محیط سکونت بوده اند. 
انسان محور در معماری و مطالعات  با دیدگاه های  یافته  این 
رفتار محیطی همسو است و نشان می دهد که کاربران صرفاًً 
مصرف کنندۀ فضا نیستند، بلکه در تولید معنا و کیفیت محیط 

نقش فعال دارند.
در مجموع، یافته های این پژوهش نشان می دهند که مسکن های 
و  موقت  واحدهایی  به عنوان  صرفاًً  نمی توان  را  پیش ساخته 
عملکردی در نظر گرفت. این فضاها بستری برای شکل گیری 
یا تضعیف هویت مکانی، روابط اجتماعی و تجربۀ زیستۀ ساکنان 
هستند. ازاین رو، برنامه ریزی و طراحی اسکان پس از بحران باید 
ابعاد اجتماعی، فرهنگی و  فنی، به  فراتر از رویکردهای صرفاًً 

رفتاری سکونت نیز توجه کند.

نتیجه گیری
ابعاد اجتماعی-فرهنگی سکونت در  این پژوهش با تمرکز بر 
در  ترکیه،  در  زلزلۀ ۲۰۲۳  از  مسکن های پیش ساختۀ پس 
تلاش است تصویری عمیق تر از تجربۀ زیستۀ ساکنان در این 
واحدها ارائه دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تجربۀ 
سکونت در مسکن های پیش ساخته صرفاًً به شرایط فیزیکی، 
عملکردی و کالبدی محدود نمی شود، بلکه به طور معناداری 
زمینه های  و  اجتماعی  اجتماعی، سرمایۀ  روابط  تحت تأثیر 
این چارچوب، سکونت  فرهنگی ساکنان شکل می‌گیرد. در 
موقت نه به عنوان وضعیتی ایستا، بلکه به مثابۀ فرایندی پویا و 

اجتماعی قابل فهم است.
نتایج حاصل از کدگذاری داده ها نشان داد که مؤلفه هایی همچون 
روابط همسایگی، حمایت های اجتماعی، احساس تعلق مکانی و 
سرمایۀ اجتماعی، نقشی تعیین کننده در شکل گیری رضایت 
سکونتی و کیفیت زندگی ساکنان ایفا می کنند. در شرایطی که 
زلزله موجب ناپایداری فضایی، جابه‌جایی اجباری و فقدان امنیت 
این مؤلفه ها به عنوان سازوکارهای جبرانی  روانی شده است، 
عمل می کنند و بخشی از فشارهای روانی و اجتماعی پس از 
بیان دیگر، کیفیت زندگی در  به  بحران را کاهش می دهند. 
واحدهای پیش ساخته نه به صورت سریع، بلکه ازطریق بازسازی 
تدریجی روابط اجتماعی و کنش های روزمرۀ ساکنان شکل 
می گیرد. یافته ها همچنین نشان می دهد که این فرایند بازسازی 
اجتماعی-فرهنگی، به شدت وابسته به شرایط زمینه ای هر یک از 
شهرهای مورد مطالعه است و تفاوت در سطح سرمایۀ اجتماعی، 

میزان مشارکت محلی و ساختار روابط اجتماعی، به شکل گیری 
تجربه های سکونتی متفاوت منجر می شود.

ازاین رو، می توان نتیجه گرفت که الگوهای یکسان و استاندارد 
اسکان موقت، بدون توجه به زمینه های اجتماعی و فرهنگی، قادر 
به پاسخ گویی مؤثر به نیازهای سکونتی پس از بحران نیستند. 
برای ناساس، پیشنهاد می شود در برنامه ریزی و سیاست گذاری 
اسکان پس از بحران، اهمیت و توجه بیشتری به تقویت روابط 
اجتماعی، مشارکت محلی و ایجاد بسترهای تعامل اجتماعی 
از  نیمه عمومی، حمایت  فراهم سازی فضاهای  معطوف شود. 
کنش های جمعی ساکنان و در نظر گرفتن الگوهای فرهنگی 
زندگی روزمره می تواند نقشی مهم در ارتقای رضایت سکونتی و 

افزایش کیفیت زندگی در سکونتگاه های موقت ایفا کند.
در پایان، به منظور توسعۀ دانش نظری و کاربردی در این حوزه، 
پیشنهاد می شود پژوهش های آینده با بهره گیری از رویکردهای 
ترکیبی )کمّّی و کیفی( به بررسی ابعاد مختلف سکونت پس 
از بحران بپردازند. همچنین گسترش دامنۀ مطالعات به سایر 
کشورها و مقایسۀ تجربه های سکونتی در بسترهای فرهنگی 
اجتماعی- فرایندهای  فهم  تعمیق  به  می تواند  متفاوت، 

فرهنگی سکونت پس از بحران و بهبود راهبردهای طراحی و 
سیاست گذاری در این زمینه کمک کند.

اعلام عدم تعارض منافع
نویسندگان اعلام می کنند در انجام این پژوهش هیچ گونه تعارض 

منافعی برای ایشان وجود نداشته است.

پی نوشت ها
انجام شد؛  با رعایت اصول اخلاق پژوهش های کیفی  1. فرایند گردآوری داده ها 
به گونه ای که مشارکت آگاهانه افراد اخذ شد و محرمانگی هویت شرکت کنندگان 

به عنوان بخشی از چارچوب اخلاقی پژوهش در تمامی مراحل تضمین شد.
Bourdieu, 1986 .۲
Rapoport, 1969 .۳
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